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مفهوم تمدن اسلامی در کشاکش نظریه ها

بـرای تمـدن تعاریـف زیـادی شـده و دربـاره 

نـی  وا لـب فرا فرهنـگ هـم مطا   وتـش با تفا

گفتـه شـده اسـت. در ایـن تعاریـف، اصـولا بـر 

«ترقی و پیشرفـت» در زندگـی مـادی تأکید دارند 

و البتـه همـه در غـرب و شرق در سـطوح مختلـف،

عنـوان بخشـی  اخـلاق هـم به  معنویـت و  از 

از تمـدن سـخن می گوینـد، امـا مهـم ایـن اسـت 

که اسـاس تمـدن در ایـن تعاریـف، ترقـی مـادی 

اسـت که اگـر باشـد، تمـدن اسـت، و الا تمدنـی 

در کار نیسـت، درحالی کـه در بخـش اخلاق و معنویت به گونه ای 

اسـت که اگر این ها باشـد، اما ترقی مادی نباشـد، ظاهرا کسـی 

نمی گویـد تمـدن اسـت.

تمـدن چنـان اسـت که سـاختمانی شـیک و راحـت و مرفه باشـد 

و در آن اخـلاق و معنویـت هـم باشـد، امـا اگـر ایـن بنـا نباشـد،

به نظـر می رسـد از نظـر تعاریفـی که بـرای تمدن می شـود، حتی 

با وجـود اخـلاق و معنویـت، تمدنـی در کار نخواهـد بـود. فـرض 

کنیـد یـک صوفـی در قبرسـتان زندگـی کنـد و آب و نانـی هـم 

کسـانی صدقه سر فرزندانشـان برای او بیاورند. آیا این را تمدن 

می گوینـد؟ ظاهـرا این طـور نیسـت. پـس رکـن آن یا به عبارتـی 

مـاده تمـدن، همیـن ترقـی و پیشرفت اسـت و معنویت در صورت 

آن نقـش دارد.

مـا مسـلمانان وقتـی از تمـدن صحبـت  طبیعـی اسـت که 

می کنیـم، مطابـق با ایـن تعریـف و رویکـردی که در غـرب اسـت،

تمـدن را پیشرفـت می دانیـم. ایـن پیشرفـت همانـی اسـت 

که دنیـای جدیـد را از قدیـم جـدا کـرده و در غرب هم تولید شـده 

اسـت. پیدایش نیروی بخار و سـپس برآمدن نیروی الکتریسـته 

و سـپس قـدرت اتـم، با همـه لـوازم دیگـر آن و درنتیجـه سـاختن 

کشـتی های بزرگ، هواپیماها، سـفینه های فضایی، گسـترش 

شـهرها، راه هـا، پل هـا و پدیدآمـدن تکنیک هـای مختلـف 

و پزشـکی گسـترده و بسـیاری از مسـائل فنـی و رفاهـی که همـه 

مـردم از آن هـا در سرعـت و دقـت و راحتـی از آن هـا اسـتفاده 

می کننـد. معمـولا وقتـی مسـلمانان هـم دربـاره تمـدن صحبت 

می کننـد، از ایـن دایـره خـارج نمی شـوند، امـا چنان کـه گفتـه 

شـد، بخـش دیگـری به عنـوان معنویت هسـت که همـه آن را لازم 

می داننـد؛ هرچنـد در تعریـف آن و تبییـن دقیـق آن نگاه هـا 

متفـاوت و بیان هـا و به خصوص مصادیق و محتوای تعریف شـده 

آن هـا، وضـع یکسـان نیسـت.

اولین بـاری که بحـث تمـدن به مثابه یـک علـم یا یـک گرایـش 

به خصـوص وقتـی  میـان آمـد و  رشـته تاریـخ به  علمـی در 

که مصادیـق آن ازجملـه دانشـگاه های پلی تکنیـک و صنعتـی 

و کارخانجـات و مظاهـر آن هـا وارد کشـورهای اسـلامی شـد،

بسـیاری از مسـلمانان از نزدیک شـدن بـه آن و پذیـرش آن 

مشـکل داشـتند. یـک مشـکل تـرس تسـلط کفـار بـود. چـون 

به هرحال، این تمدن و مظاهر آن را خود آن ها و مستشارانشـان 

می توانسـتند اداره کننـد. یـک مشـکل دیگـر، از نظـر طرز تلقی 

دربـاره زندگـی رفاهـی هـم بـود. از سـوی دیگـر، تصوراتـی 

در میـان مسـلمانان وجـود داشـت که ایـن نـوع توسـعه، قـدری 

رفاه گرایـی اسـت و خیلـی هـم خوب نیسـت که بـه آن روی خوش 

نشـان دهیـم. نگرانی هـای دیگـری هـم بـود.

بخش دیگری از بحث های تمدنی درباره تحقق تمدن در وضع 

کنونـی مـا بـود و هسـت. اینجـا مـا بحـث مفهومـی و مصداقـی 

داریم. تمدن چیسـت و مصداقش کدام اسـت و نسـبتش با دین 

و سـنت هایمان چیسـت؟ آنچه در اینجا مراد اسـت، اصل تمدن 

و سـپس تفسـیر تمـدن از منظـر دینـی اسـت که مسـئله مهمـی 

بـوده اسـت. اینکـه آیـا طرحـی که مـا خواهیـم داد، طرحـی 

متفـاوت با چیـزی اسـت که در غـرب هسـت؟ کجایـش متفـاوت 

اسـت؟ صنعت و فناوری غرب با شرق اسـلامی فرق دارد؟ علوم 

پایـه آن هـا هـم متفاوت اسـت؟ از آن هـا که بگذریم، در امر قانون 

و نظامـات حقوقـی و اداری و حکومتـی هـم متفـاوت اسـت؟ آیـا 

ایـن تفاوت هـا در ماهیـت تمـدن و تعریـف آن و امکان دسـتیابی 

بـه آن، تفـاوت دارد یا خیـر؟ صدهـا سـؤال در اینجـا بـود؛ از نقطه 

آغاز کـه اصـلا ایـن تمـدن و رفـاه خـوب اسـت یا خیـر، تا اینکـه 

چگونـه می شـود بـه آن دسـت یافـت و چـه نوعـی از آن را داشـت،

همـه سـؤال بـود. نیـز اینکـه اشـکالات آنچـه در غـرب اسـت،

چیسـت؟ مـا چه دشـواری هایی در رسـیدن بـه آن داریـم؟ آیـا 

اصـلا می توانیـم به «تمـدن» برسـیم یا نمی توانیم؟ افکار موجود 

در مـا، مانـع از آمـدن تمـدن اسـت یا موافق بـا آن، و چه باید کرد؟ 

و ده هـا و صدهـا سـؤال دیگر.

مـا دربـاره تمـدن غـرب و نسـبت خودمـان با تمـدن و تمدن غرب 

که عجالتـا صـورت اول و آخـر تمـدن در دنیـای کنونـی اسـت،

چه اندیشـه هایی داشـته ایم؟ فکـر می کنـم در این بـاره با عنوان 

تمـدن یا تجـدد یا هـر عنـوان دیگـری، خیلـی نوشـته ایم، امـا 

نتوانسـته ایم به نتیجـه روشـنی برسـیم. رسـیدن به دروازه هـای 

تمـدن، دغدغـه بیشـتر رجـال کشـور مـا بـوده و هسـت. حتـما 

همین احسـاس در دیگر کشـورهای اسـلامی که ما هم حلقه ای 

در میـان آن هـا هسـتیم، بوده اسـت.

درواقع نه تنها تمدنی برای ما محقق نشـده اسـت، بلکه از نظر 

اندیشه هم سامان روشنی نداریم و به طور مداوم حرف هایمان 

را عـوض کرده ایـم. البتـه دربرابـر سـؤال های اصلـی، تقریبـا 

جواب هـای آمـاده ای داریـم که در عمـل بی خاصیـت اسـت 

و تنهاخاصیتشـان رهاکـردن برخـی دغدغه هـا از ذهن ماسـت؛

جواب هایـی کلـی که درعمـل و تقریبـا هیـچ فایـده ای نـدارد،

امـا اندکـی ذهنـمان را آرام می کنـد. ایـن پرسـش ها دربـاره 

مسـائل گوناگـون اسـت. بـرای مثـال، می پرسـیم: چـرا عقـب 

افتاده ایـم؟ جـواب ایـن اسـت که مـا سـوابق درخشـانی داریـم 

و دیگـران سـبب عقب ماندگی مـان شـده اند، یا می گوییم: رواج 

برخـی خرافـات مـا را گرفتـار عقب ماندگـی کـرده اسـت. سـؤال 

ایـن اسـت که تمـدن غربـی چیسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت: آن هـا 

گرفتـار مشـکلات اخلاقـی هسـتند، تمـدن آن هـا مادی اسـت،

امـا مـا درصـدد عرضـه یک تمدن بی عیب ونقص هسـتیم. از این 

سـؤال و جواب هـا زیاد اسـت.

یک مشکل مهم خلط تمدن و تجدد است. در تعاریفی که ما برای 

تمدن دیده ایم و آنچه در عمل تجربه کرده ایم، تمدن و تجدد،

لب به لب پیش آمده اند. مشکل این تجدد این است که گویا 

جنبه صوری تمدن غربی است و درگیری اش با آداب و رسوم 

سنتی ما، بیشتر از خود تمدن است و معمولا فکر می شود 

که شاید بتوان از تمــدن غربی جدایش کرد. هرچه تمدن 

از وزانتی برخوردار است، تجدد لوس بازی و بازیگری است.

این در ادبیات عادی ماست. مثلا وقتی جلال «غرب زدگی»

را می نویسد، نوک تیز حمله به تجدد است، اما پاسخی درباره 

تمدن یا نیست، یا اساسا مفروض این است که تمدن امر مقبولی 

است. شادمان از تسخیر تمدن فرنگی نوشت، اما جلال 

از غرب زدگی. با این حال، بروز و ظهور این تمدن، در همین 

تجدد شده و همین سنت گرایان شرق را به وحشت انداخته 

است.
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کتاب 
شناخت

شــهر    به . میلانــی  . . ا   یــت آ یمــت  عز   ز ا پــس 

منــزل    ، روزهــای نخســت در مشــهد مقــدس

نوقانــی ســکونت کــرد. اکبر  ا... علی  آیت  مرحوم 

پــس از مدتــی بــرای خریــد منزلــی در ایــن شــهر 

از آشــنایان و دوســتان کمــک گرفــت و در نزدیــک حــرم 

حضرت رضــا(ع) منزلــی خریــد و ایــن خانــه محل حضور 

بســیاری از علــما و فضــلا و انقلابی هــای مشــهدی 

بــود. در زمــان توســعه حــرم مطهــر امام رضــا(ع)، منــزل 

آیــت ا... میلانــی در معــرض تخریــب قــرار گرفــت.

مســئولان به دنبــال آن بودنــد تا ایــن خانــه را از ایشــان 

بخرنــد. اســتاد علی اکــبر الهی خراســانی ماجــرا 

«مســئولان هرچــه خواســتند  را چنیــن شرح می دهــد:

ــرای  ــی ب ــد یا منزل ــان بپردازن ــزل را به ایش ــای من به

ــه  ــد، ایشــان که عاشــق دل باخت ــه کنن ــه تهی معظم ل

«آخــر عمــرم  امام رضــا(ع) بــود، نپذیرفــت و گفــت:

اســت؛ احتیاجــی به منــزل نیســت.» لــذا پشــت 

ــتان  ــگان به آس ــزل را رای ــا و من ــت را امض ــند مالکی س

مقــدس رضــوی اهــدا کــرد. عجیــب اســت که از تاریــخ 

ــن  ــر م ــر عم ــود «آخ ــوده ب ــان که فرم ــتخط ایش دس

اســت» تا رحلــت آن عــارف بینــادل، دو مــاه و چنــد روز 

ــد.» ــه نش ــتر فاصل بیش

به روایت 
اسناد

هدیه ای به آستان خورشید خراسان

از دیدگاه عرفانی امام علی (ع)، انسان موجودی است 

که از خاک تا افلاک وسعت دارد؛ از یک سو به زمین 

وابسته است و در جسم و بدنی مادی محدود شده 

است و از طرفی دیگر روحی ماورایی دارد که می تواند 

تا عرش الهی به پیش رود و از همه موجودات به حق 

نزدیک تر شود. چنین موجودی نیمه ای خاکی و 

نیمه ای آسمانی دارد و با این دو بال، قادر به پرواز 

است. چه بسا زندگی زمینی و زندگی آسمانی خود 

را با بهره گیری از آموزه های معنوی با سعادت همراه 

سازد، یا اینکه در همین زندگی زمینی محبوس بماند.

یکی از مبانی عرفان اسلامی و شیعی به پیروی از 

امام علی (ع)، تفسیر و تأویلی معنوی از این دو عالم 

است که در بیشتر متون عرفانی برای آن نظام سازی 

شده است و بعد جسمانی وجود انسان را برگرفته از 

عالم ملک یا خلق و جنبه معنوی هستی را متعلق به 

عالم ملکوت یا روح دانسته اند. در چنین دیدگاهی 

جهان بینی و هستی شناسی خاصی ارائه می شود که 

در نگاهی عمیق، برای بیان انسان شناسی است.

یعنی از آن انسان شناسی کاملی استخراج می شود 

که در دو جنبه نظری و عملی گسترش می یابد و 

قصد دارد انسان را تا مقام قرب الی ا... همراهی و 

راهنمایی کند. در این پژوهش کوشیده شده است تا 

نشان داده شود که هستی شناسی و معرفت شناسی 

و معادشناسی ادیان الهی و برجسته ترین شخصیت 

دینی که از دامــن اســلام برخاسته اســت، یعنی 

امام علی(ع)، حاوی آموزه ای انسان شناسانه است.

سامان دهی این نظام فکری که از وحی آغاز شده،

بر اساس توجه به انسان طراحی شده و محور اصلی 

اندیشه دینی، انسان است و مرکزیت دریافت های 

عرفانی نیز بررسی جایگاه انسان است. هر حکیم 

و عــارف و فیلسوفی دارای مکتبی خــاص است 

و در هر نظام فکری ای لاجــرم هستی شناسی،

نسان شناسی، معرفت شناسی، رفتارشناسی، ا

غایت شناسی، ارزش شناسی و بسیاری دیگر از ارکان 

اصلی فکری را دارد که در جهان بینی و ایدئولوژی 

قابل تقسیم و جمع است. کتاب «انسان شناسی 

عرفانی» با تأکید بر آموزه های امام علی(ع) نوشته 

فلور ولی پور را انتشارات خانه اندیشه رحل (رهپویان 

اندیشه) در سال۱۴۰۱ منتشر کرده است.

حقیقت 
عرفان علی(ع)

 در منابع شــیعی اطلاعات زیــادی دربــاره زندگانی

حضرت عباس(ع) پیش از واقعه کربلا وجود ندارد. با توجه 

به منابع تاریخی، یکــی از ویژگی های بارز ایشــان روحیه 

جنگاوری بوده اســت که این خصیصه را از پدر بزرگوارشان 

به ارث برده اند. به نظر شما محیط زندگانی حضرت تا چه اندازه 

در ظهور این خصوصیت تأثیر داشته است؟

ــن  ای در  به حق، امیرالمؤمنین(ع) بیشترین سهم را 

اتصاف این ویژگی برجسته و کارآمد روحی  بروز و 

تیزبینی  اند و  در حضرت عباس(ع) بر عهده داشته 

او قهرمان  پـــرورش ایشان، از  امیرالمؤمنین(ع) در 

نام آوری در جنگ ها ساخته بود که شجاعت و شهامت 

او نام علی(ع) را در کربلا زنده کرد. روایت شده است 

که امیرالمؤمنین(ع) روزی در مسجد نشسته و با اصحاب 

و یارانشان گرم گفت وگو بودند. در این لحظه مرد عربی 

در آستانه درب مسجد ایستاد، از مرکبش پیاده شد 

و صندوقی را که همراه آورده بود، از روی اسب برداشت 

و داخل مسجد آورد. به حاضران سلام کرد و نزدیک آمد 

«مولای من! برای شما  و دست علی(ع) را بوسید و گفت:

هدیه ای آورده ام.» سپس صندوقچه را پیش روی امام 

نهاد. امام در صندوقچه را باز کرد. شمشیری آب دیده 

در آن بود.

در همین لحظه، عباس(ع) که نوجوانی نورسیده بود، وارد 

مسجد شد. سلام کرد و گوشه ای ایستاد و به شمشیری 
که در دست پدر بود، خیره ماند. امیرالمؤمنین(ع)

«فرزندم!  متوجه شگفتی و دقت او شدند و فرمودند:
آیا دوست داری این شمشیر را به تو بدهم؟» عباس(ع)

«جلوتر بیا!» «آری!» امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: گفت:

عباس(ع) پیش روی پدر ایستاد و امام با دست خودشان 

شمشیر را بر قامت بلند او حمایل کردند. سپس نگاهی 

اشــک در چشمانشان  قامت او کردند و  طولانی به 

حلقه زد. حاضران گفتند یا امیرالمؤمنین(ع)! برای 

«گویا می بینم  چه می گریید؟ امام پاسخ فرمودند:

که دشمن پسرم را احاطه کرده است و او با این شمشیر 

به راست و چپ دشمن حمله می کند تا اینکه دو دستش 

قطع می شود...»

 شــاید بتوان بهترین توصیف از سیره

حضرت عباس(ع) را از بیان معصومان(ع) 

استنباط کرد. در روایات منقول از امامان(ع) 

چه نقل هایی از توصیف ســیره و زندگانی 

ایشان وجود دارد؟
امام صادق(ع) درباره حضرت عباس(ع)

(ع)، ، عباس «عموی مــا فرمایند: می 

دیده ای تیزبین و ایمانی استوار داشت 

و همراه حسین(ع) جهاد کرد و از امتحان 

سرافراز بیرون شد و سرانجام به شهادت 

رسید.»

سخن کــوتــاه و پــرمــغــز امــام دربــاره 

مقام    ز (ع) نشان ا لفضل بوا ا حضرت 

همیت عملش  ا   ز ا یت  حکا   یا رفیع 

در کربلا دارد. مفاهیمی که امام در این 

روایت استفاده کرده، مفاهیمی است 

که هر انسان مؤمن برای تحقق نظام 

امامت و نیز حاکمیت و عینیت یافتن 

ارزش هــای اسلامی در زندگی فردی 

و اجتماعی به آن نیاز دارد؛ مفاهیمی 

که هر انسان عاقل برای عبور از پیچ وخم های زندگی 

و زدودن غبار انحراف و شبهه از ذهن و قلب و زبان 

خویش به آن محتاج است.

نامند. البصیرة» می  «نافذ    امــام صــادق(ع) ایشان را

«هرکس  امیرمؤمنان(ع) درباره فرد بصیر می گویند:

باید از خویشتن بهره گیرد. زیرا بصیر و بینا آن است 

که بشنود و بیندیشد، نگاه کند و ببیند و عبرت گیرد 

و از آنچه موجب عبرت است، نفع برد. سپس در جاده 

روشنایی گام نهد و از راه هایی که به سقوط و گمراهی 

و شبهات اغواکننده منتهی می شود، دوری جوید...»

 اطلاعات تاریخی ما درباره فعالیت های سیاسی ایشان

در دوره پدر بزرگوارشان و امام حســن(ع) نیز اندک است. 

با توجه به مصــادر تاریخی، تأثیرگذاری ایشــان در مقابله 

با جریان های انحرافی آن دوره چگونه توصیف شده است؟

حضرت عباس(ع) در دوره زندگی به خوبی دید، شنید 

و آموخت که چگونه جریان انحرافی را از حقیقت نظام 

امامت بازشناسد. او به خوبی دریافت که بقای اسلام 

و استواری سیره نبوی و علوی در سپردن امور به دست 
امام معصوم(ع) است. مفهوم دیگری که امام صادق(ع)

«صلب الایمان» درباره حضرت عباس(س) بیان کرد،

است. بی تردید ایمان استوار او موجب شد که امواج 

انحراف و فتنه و شبهه مسلط بر جامعه نتواند او را 

از مسیر امام دور سازد و امــام صــادق(ع) با شناخت 

از مکتب کربلا و رفتار عباس(ع) این مفهوم را درباره 

او بیان کرد؛ ایمانی که برآمده از شناخت عمیق او از قرآن 
و سیره نبوی و علوی است. در شرح کلام امام صادق(ع)

فقط به آن بعد ایمان که در جهاد و پیکار 

با دشمنان تأثیرگذار است، پرداخته 

می شود و ایمان ابوالفضل(ع) از آن جهت 

که پشتوانه او در صحنه سهمگین کربلا 

و دلگرمی او در پذیرش بلاهای سنگین 

بود، بررسی می شود.

 در روایتی که از امام صادق(ع) در تبيين

جایــگاه عموی بزرگوارشــان نقل شــده، 

از مفهومــی با عنوان موفقیــت در امتحان 

الهی یاد شده است. نگاه شما به این مفهوم 

با توجه به سیره حضرت عباس(ع) چگونه 

است؟
مفهوم دیــگــری کـــه امـــام صـــادق(ع)

دربـــاره حــضرت عــبــاس(ع) گفته اند،

«موفقیت در امتحان» است. گاه مشاهده 

می شود که انسان بر سر دوراهـی قرار 

می گیرد و منافع زودگذر و ناپایدار را بر 

منافع بادوام و ماندگار ترجیح می دهد.

به فرموده رسول خدا(ص)، کسی که کار 

دنیایی را بر کار اخروی ترجیح دهد،

ممکن است در لحظات سخت دیــن داری از صحنه 

خارج شود، اما عباس بن علی(ع) از ایـن امتحان سربلند 

بیرون آمد و به فوز عظیم شهادت رسید. راست قامتان 

تاریخ در پرتو ایمان استوار و قلبی مالامال از عشق 

به خداوند و شدت علاقه به نظام امامت در مصاف نرم 

و سخت با دشمن حماسه آفرین بودند و نام نیک از خود 

بر صفحه تاریخ ثبت کردند. ملک ری، پست و مقام 

و ثروت بسیاری از افراد را از مکتب امام و سیره نبوی 

و علوی دور ساخت و امروز نیز بسیاری از افراد با افتادن 

در ورطه غفلت و بی ایمانی از مسیر انـقلاب و ولایت 

خارج و امان نامه دشمن را پذیرفتند و چه زیبا و پرمعنا 

آقا امام حسین(ع) فرمودند:«مردم بنده دنیا شدند و دین 

را تا آنجا می خواهند که برای حیاتشان منفعتی داشته 

باشد و هنگام سختی و نیاز، دین داران کم می شوند.»

ذکر مفاهیمی مانند تسلیم و تصدیق و وفا در کلام امام 

درباره ابوالفضل(ع) نشان می دهد سیره عباس(ع) نزد 

امام در مقام یک انسان سالک و عارف تجلی یافته 

و او را با این مفاهیم توصیف و از او سپاسگزاری کرده 

است. وفای به عهد در حضرت عباس(ع) به حدی است 

«ان اصحاب  که امام باقر(ع) در حدیثی می فرمایند:

«همانا اصحاب  الحسین لم یحدو الم مس الحدید»؛

جدم حسین(ع) درد آهن را احساس نکردند.»

این حدیث شریف نشان می دهد چقدر راست قامتان 

قیام کربلا در راه سیدالشهدا(ع) پایداری نشان دادند 

و چگونه زخم ها و ضربــات خونین را تحمل کردند 

و مشتاق وصال به محبوب بودند.

 در منابــع تاریخــی و رجالــی شــیعه از نــوادگان

حضرت عباس(ع) به عنوان راویان بزرگ شــیعی یاد شده 

است. با توجه به این منابع، جایگاه نوادگان حضرت در نقل 

احادیث شیعه چگونه بوده است؟

ــی جــزو  ــرخ ــضرت، ب ــ ــان خـــانـــدان آن ح ــی در م

یــــاران ثــقــه و درســـتـــکـــار اهـــل بـــیـــت(ع) بــودنــد 

کـــه شـــهـــرت زیـــــادی داشـــتـــنـــد. بــــرای مــثــال 

حمزة بن قاسم بن علی  بن حمزة بن حسن بن عبیدا...

بن  عباس(ع)، یکی از راویان شیعه و ثقه بوده که احادیث 

ــاره راویــان  ــردآوری کــرده و کتابی نیز درب ــادی گ زی

امام صادق(ع) با نام «من روی عن جعفربن محمد(ع)»

نوشته است. او در عرصه گسترش باور به مهدویت نیز 
فعال بوده است. از او روایت هایی درباره قیام قائم(عج)

در منابع ثبت شده است.
ابوالقاسم علی بن محمد از نوادگان حضرت عباس(ع)

و ازجمله راویان اهل بیت(ع) بود که روایت های حقانیت 

اهل بیت(ع) را در اوضاع حساس عصر عباسیان از زبان 

رسول خدا(ص) نقل کرده است.
(ع) عباس ...بن  عبیدا بن  بن حسن    حمزة بن  محمد 

ــود، مانند یــک مبلّغ  ــا و ارجــمــنــد ب کــه مــردی دان

درآنجا  رفت و  بصره و شهرهای دیگر می  دینی به 

حدیث های امام رضا(ع) را برای مردم بازگو می کرد.

. . . ا عبید   بن   حسن   بن حمزة   بن   سم قا   بن حمزة

بن عباس(ع) نیز از اخبار اهل بیت(ع) به خوبی آگاه،

ــرای روشنگری مــردم، راوی رخدادهای مربوط  و ب

به خاندان اهل بیت(ع) بود.

موسى بن محمدبن اسماعیل بن عبدا...بن عبیدا...

بن  عباس (ع) نیز روایتی درباره سلسله ائمه(ع) از زمان 

امام علی(ع) به بعد نقل کرده که در منابع این روایت 

مناقبی ثبت شده است. همچنین عبیدا...بن علی،

ــان حــضرت عــبــاس(ع)، کتاب «جعفریات» ــوادگ از ن

را که دوره کامل فقه شیعه است، تألیف کرده و در سال 

۳۱۲قمری درگذشته است.

امید حسینی نژاد

آمیز و غرورآفرین پیشوایان  زندگانی حکمت 

معصوم علیهم السلام و فرزندان برومندشان،

آمــوزنــده در راستای  نکات عالی و  سرشــار از 

بارز آنان بوده  الگوگیری از شخصیت کامل و 

است و نیز درس های تربیتی آنان به فرزندان 

خویش، در همه زمینه های اخلاقی و رفتاری،

ملی برای تشنگان زلال معرفت  سرمشق کا

و پناهگاه استواری برای دوستداران فرهنگ 

لسلام  ا   علیهم عصمت  بــیــت    هــل ا لی  متعا

به ویژه برای نسل جوان خواهد بود.حضرت  و 

العباس(ع) به عنوان سردار یگانه ای  ابوالفضل 

یگر  د   ر و د ــا ی ن ها   نی قهرما   ر نیت د نسا ا   که

ن  نــزد ملل جها بــا ز   ش کــه ا   ت برجسته صفا

است، همانندی برای او نمی شناسد، در عرصه 

تاریخ اسلامی ظاهر شد.ابعاد وجودی حضرت 

برگرفته از شخصیت والا، معنوی  عباس(ع) که 

انــد  و عظمت اخــلاقــی ایــشــان بــود، عــبــارت 

از فداکاری، ایثار، فضیلت، شجاعت و دلیری،

تقوای الهی، رشادت جسمی و روحی، زهد و 

ــا ناشی  فــتــوت و جـــوانمـــردی کــه هــمــه آن هـ

از بزرگواری و شایستگی حضرتش بود. بر این 

اساس و به دلیل برخورداری از فضایل بی شمار،

وجود حضرت عباس(ع) سرشار از کنیه ها و القاب 

بسیار پسندیده ای شد که هرکدام بیانگر یکی 

از ابعاد درخشان وجودی و زندگی پرنور اوست.

بــنــدگــان شایسته  عــبــاس(ع) یکی از  حــضرت 
ــاران ولایت مدار امام حسین(ع) ی از  خداوند و 

اســت. ایشان با بصیرت ژرفــی کــه در سراسر 

وجودش موج می زد، حق را از باطل بازشناخت 

و همیشه پیرو حق و حقیقت بود و در حفظ آن 

می کوشید. وی در نیمه روز عاشورا زیبا ترین 

ترسیم    ازخودگذشتگی را تصویر وفــاداری و 
پیامبر(ص) کرد. اطاعت کامل ایشان از خــدا و 

نکردنش در مسیر  اطــهــار(ع)، کوتاهی  ائمــه  و 

ــدا و سرانــجــام تصریح  راه خ مــجــاهــدت در 

ن  یشا عهد ا   ی به وفــا   یق و تصد   تسلیم و   به

برابر امام زمان خویش، نشانه هایی روشن  در 

فضایل شخصیتی  نسانی و  کــمال صفات ا   ز ا

ایشان به عنوان انسان کامل است.به مناسبت 
(ع) لعباس ا لفضل  بوا لروز ولادت حضرت ا سا

و برای شناخت بیشتر سیره و زندگانی ایشان،

، ری لمسلمین رضــا مختا وا   سلام لا ا   حجت   با

رئیس مؤسسه کتاب شناسی شیعه گفت وگو 

کــرده ایــم. مــشروح این گفت وگو را در ادامـــه 

بخوانید.

گفت وگوی شهرآرا با حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری درباره سیره و زندگانی حضرت عباس(ع)

بصیرت شگرف ماه بنی ھاشم

ن
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 حجتالاسلام 
والمسلمین مختاری :

ایمان استوار 
حضرت عباس(ع)

 موجب شد که امواج 
انحراف و فتنه و شبهه 

مسلط بر جامعه 
نتواند او را از مسیر 

امام دور سازد

و سیره نبوی و علوی است


